
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  مقاومت تبريزدهقانان در جنبش

 )عصر استبداد صغير(

  توتكارحادكتر حجت فلّ
  المللي امام خميني قزويناستاديار دانشگاه بين

  )121 تا111 از ص(
  

  :چكيده
مجاهـدان بـه    . جنبش مقاومت تبريز، براي اعادة مشروطيت شـكل گرفـت         

مخالفان مشروطه در . رهبري ستارخان و باقرخان به دفاع از مشروطيت برآمدند
هـاي    ريز، با آگاهي از به توپ بستن مجلـس، بـه دنبـال محـو آثـار و نـشانه                   تب

پايگاه اجتماعي مجاهـدان، فرودسـتان شـهر        . مشروطيت و سلطه بر شهر بودند     
از همان آغاز، روستاييان هم در معرض قتل و غـارت مخالفـان مـشروطه               . بود

هـاي مجاهـدان     دهقانان با ستارخان ارتباط برقرار كردنـد و دسـته         . قرار داشتند 
دهقانان در كنار مقاومت و مبارزه به تدارك آذوقه شـهر      . روستايي شكل گرفت  

هاي دهقانان در همياري و كمك بـه مجاهـدان شـهري،     تلاش. پرداختند  هم مي 
ساز دشمني و خصومت گستردة سركردگان ضد مشروطه نسبت بـه آنـان               زمينه
ذربايجـان، مـصائب و     در تمام دورة جنبش مقاومـت تبريـز، روسـتاهاي آ          . شد

رو جنبش مقاومت تبريـز در عـصر          هاي فراواني را متحمل شدند، از اين        سختي
نوشـتار  . استبداد صغير را نبايد تنها به عنوان يـك پديـدة شـهري مطالعـه كـرد           

حاضر بر آن است تا نقش و جايگـاه دهقانـان را در تـداوم مقاومـت بـر ضـد                     
  .استبداد صغير مورد مطالعه قرار دهد

  
ــان، مــشروطيت، جنــبش مقاومــت، مجاهــدان،  : هــاي كليــدي ژهوا دهقان

  .فرودستان شهر و روستا
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  :مقدمه
پژوهـشگران  . انقلاب مشروطيت ايران، به عنوان انقلابي شهري شناخته شـده اسـت            

اين نگاه غالب باعث شد كه به اعتراضـات و          . انقلاب مشروطه بر اين مسئله تأكيد دارند      
در دورة اول   . اي صـورت نگيـرد       دورة انقلاب توجـه بايـسته      تكاپوهاي دهقاني در طول   

جاي ايران، دهقانان به اعتـراض و عـصيان           مجلس، در گيلان، همدان، آذربايجان و جاي      
    دادن بـه مناسـبات كهـن سـال          آنان به انقلاب مشروطيت، بـه مثابـه پايـان         . كشيده شدند 

هـاي اجتمـاعيون عـاميون        كميتـه خـواه،     هاي مشروطه   انجمن. نگريستند   رعيتي مي  ارباب
 به اين مطالبات دامن     )2( و مطبوعات تندرو   )1()612-608، صص 3ناظم اسلام كرماني، ج   (

مجلس . اعتراضات دهقاني در مذاكرات نمايندگان مجلس اول هم بازتاب يافت         . زدند  مي
  )3(.كار خود به اين قشر توجه نمود رغم ماهيت محافظه اول علي

     گذشته، بـه سـادگي تـوان جمـع آوري بهـرة مالكانـه را نداشـتند                  اربابان ديگر چون  
حسينقلي خـان نظـام الـسلطنه مـافي،         . كه دهقانان ديگر شأني براي آنها قائل نبودند       چرا

الوزراء عصر مـشروطه هـم شـده بـود، خودآگـاهي              دار پرسابقه كه رئيس     ديواني و زمين  
روم خمسه سر املاك، ولي وضع رعايـا        مصمم بودم كه ب   «:كند  دهقانان را چنين بازگو مي    

الـسلطنه مـافي،    نظـام (. »دهند طوري شده است كه ابداً اعتنايي به شأن مالك ندارند و راه نمي     
   )773، ص2ج

انقلابيـون آن سـامان كـه       . تر بود   اين خودآگاهي طبقاتي دهقانان در آذربايجان گستره      
خطيبـان  . دادند  اعتراض و عصيان مي   متأثر از سنن انقلابي قفقاز بودند، به دهقانان درس          

ناموري چون شيخ سليم كه خود روستازاده بـود، دهقانـان را بـر ضـد سـتم مالكـان بـر              
 ،خـان چلبيـانلو      فرزنـد رحـيم    ،خـان    قتل و غارت روستائيان توسط بيوك      )4(.انگيخت  مي

 .زد  سركرده و شورشيِ وابسته به دربار، وفاداري روستائيان بـه مـشروطيت را دامـن مـي                
تـضاد روسـتائيان و     . ديدنـد   خواهان را حـامي و پـشتيبان خـود مـي            روستائيان، مشروطه 

  .داران كه همان زمينداران بزرگ بودند، جدي شده بود ديه
، تبريـز بـه دفـاع از انقـلاب          1326 جمادي الاولـي     23پس از به توپ بستن مجلس در        

ه به مركز تجمـع وفـاداران بـه     در تبريز محلّة شتربان، مركز انجمن اسلامي      . مشروطيت برآمد 
از تنخـواه ملـت، صـاحب       «نشينان به تعبير ويجويـه        اسلاميه. دربار محمد علي شاه بدل شد     

مشروطيت مانع احتكـار  . شده بودند و مشروطيت را عامل خسران خود مي دانستند  » ها  قريه
  )38-77ويجويه، صص(. گندم، برهم زدن تيول و باعث تساوي در كليه حقوق شده بود
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اي چون حاجي ميرمنـاف صـرّاف و حـاجي محمـدابراهيم صـرّاف                بازرگانان وابسته 
دل « انجمـن اسـلامي و       )1، ص   .)ق.هــ   1326 شـعبان    14(نالة ملّت، نمرة سيزدهم     (» دوام الاسباب «

گان عشايري وابـسته بـه        سركرد) 80 الاسلام تبريزي، ص     ثقة( .آن بودند » قوت قلب «و  » دهنده
خان و ضـرغام نظـام بـه اشـارت دربـار، نيـروي                ن چلبيانلو، شكراله  خا  دربار چون رحيم  

در واقع پايگاه اجتماعي استبداد در تبريـز ايـن          . نشينان را فراهم كرده بود      نظاميه اسلاميه 
  .ها بودند گروه

انجمن اسلاميه در پيوند با دربار محمدعلي شـاهي و بـا آگـاهي از بـه تـوپ بـستن                     
. گرفتـه بـود   » كار شهر وارونه شده، باران بلا باريدن      «. ودمجلس به دنبال تسلط به شهر ب      

 در اين ميان ستارخان در محلّة اميرخيز با انتظام مجاهدين، كانون مقاومت             )22ويجويه، ص (
باقرخـان و   . دار جنبش مقاومت بودند     او و مجاهدان وفادارش آغازگر و طلايه      . شكل داد 

مهاجم بيوك خان فرزند رحيم خـان در كنـار   نيروي  . گروه مجاهد او نيز به آنها پيوستند      
 شورشيان فتـواي    پرداختند زيرا   ها هم مي    دهات و كاروان  هجوم به شهر، به قتل و غارت        

  ) 25-26همان، صص( .نشين را در غارت كردن داشتند علماي اسلاميه
ها بـرده، راه آذوقـه را         بناي راهزني و چپاولي به اطراف قريه      «رحيم خان خودش نيز     

 رحيم خان و دشمنان مشروطيت آگاه       )88؛ ثقة الاسلام تبريزي، ص    28ويجويه، ص (. »د كرد مسدو
بودند كه جنبش مقاومت شهر براي تداوم كار، نياز شـديد بـه همكـاري دهـات و قـراء                    

او بر آن بود با ايجاد رعب در دل روستائيان مانع همكاري آنها با شـهر و رسـاندن                   . دارد
  .آذوقه به مجاهدان شود

گرفتنـد و تحـت فرمـان         هـاي پيكـارگر روسـتايي شـكل          گسترش مقاومت، گـروه    با
ديزه و گاشوان به اشارت ستار به مجازات محلّة قـره             روستائيان نو كه  . ستارخان درآمدند 
نه «بودند  » بعضي الواد و اشخاص مسلط و مستبد      «ملك    در محلّة قره  . ملك برآمده بودند  

   )173-172؛ اميرخيزي، صص88ويجويه، ص(. ندباش» شان به ضد تبريزيان اينكه همه
بـراي كمـك بـه    » قـدري سـواره رشـيد   «، از آبادي امبران و كيوي    1326 رجب   8در  

ويجويـه، علـت آن را آوازة      . »جرگه مجاهدين ايستادند  «مجاهدان وارد تبريز شدند و در       
  )70-71ويجويه، صص(. داند دليري و مردانگي سردار و سالار مي

. الدوله به شهر نزديك شده بود       نيروي دولتي همراه عبدالمجيد ميرزا عين     در اين ايام،    
الدوله كه از سوي شاه خودكامه به عنوان والي آذربايجان آمده بـود، سـخن از خـتم                    عين

كرد و در عين حال سواران و سـربازان همـراه او اطـراف                جنگ و اعلان عفو عمومي مي     
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جان و مـال     «.شدند  قه توسط روستائيان مانع مي    كردند و از آوردن آذو      تبريز را غارت مي   
رحمانه سوخته و احدي از آنها قدرت ندارد كه يك            بيچاره اهالي دهات را بطور بس بي      

دسته سبزي و يك حبه آذوقه و غيره به شهر آورد اسباب معشيت خـويش و اسـتراحت                  
  )2، ص .)ق.هـ 1326ن شعبا (4انجمن تبريز، سال سوم، نمرة ( .»ملت بيچاره را فراهم بياورند

روسـتاها  . گرفته بود   الدوله هم سياست محاصرة اقتصادي شهر را در آغاز درپيش           عين
ايـن  . هاي مختلف آذربايجان مورد تاخت و تاز نيروهاي عـشايري و دولتـي بـود                و قريه 

  .داد هجوم گسترده، وفاداري آنان به جنبش مقاومت را افزايش مي
» تفنـگ و فـشنگ  «ن ارونق به نـزد سـتارخان آمدنـد و       ، دهقانا 1326در اوايل شعبان    

  )113ويجويه،ص (. خواسته تا به دفاع از خود در برابر هجوم نيروهاي غارتگر بپردازند
الـسلطنه    خان اقبـال    در اين ايام نيروهاي بزرگي به اشارت دربار از سوي مرتضي قلي           

و را خـواهرزاده    نيروهـاي مـاك   . ماكويي براي سركوب جنبش مقاومت فراهم شـده بـود         
 1326 شـعبان    5در  . كـرد   اله خان ماكويي يا عزوخان، فرمانـدهي مـي          السلطنه، عزت   اقبال

مجاهدان روستاهاي سهلان و خواجه ديزه      . نيروي عزوخان به جادة صوفيان نزديك شد      
 تا  600از روستاهاي اطراف سهلان حدود      . با مقدمة اين لشگر به جنگ و ستيز پرداختند        

 شـعبان  10 (4؛  انجمن تبريز، سال سوم، نمـرة 119همان، ص (. بودند  در آن قريه گردآمده    مجاهد   700
 اهالي دهات، اهل و عيال خود را به تبريز فرستاده بودند و خود به مقام             )2، ص .)ق.هـ  1326

  )166اميرخيزي، ص(. مدافعه برآمدند؛ نيروي ماكو بسيار زياد بود
 12سـهلان، الـوار، مايـان، خواجـه ديـزه در            نبرد سهمگين ميان مجاهدان روستاهاي      

آنان ضمن قتل تعداد زيادي     .  رخ داد؛ سپاه ماكو به هجوم گسترده دست زد         1326شعبان  
چهار تن از ريـش سـفيدان را    . از روستائيان به غارت و سوزاندن خرمن دهات پرداختند        

ن تبريز، سـال    انجم(. به دستور عزوخان در جلوي دهنه توپ بسته و به شكل فجيعي كشتند            
، .)ق.هـ  1326شعبان  19(؛ نالة ملت، سال اول، شمارة پانزدهم،        4-3صص  .) ق.هـ  1326شعبان  17 (6سوم، نمرة   

  )221؛ آنژينيور، ص1ص
كسروي ضمن اشاره به گروهي از مجاهدان روستاهاي سهلان و خواجه ديزه و الوار              

وي عظيم لـشگر بـه مقابلـه        بر اين باور است كه آن مجاهدان روستايي بدون محاسبة نير          
) 750، ص 2كـسروي، ج   (.داند  مي» آوري  داستان بسيار اندوه  «او اين رويداد را     . برخاسته بودند 

هـاي آن ايـام       آن كشتار مجاهدان روستايي و غارت دهات، بازتـاب زيـادي در گـزارش             
ها و قـدري پيرمـرد؛        مانند از اهل سهلان مگر زن       نمي «:دهد  داشت؛ جوابچي گزارش مي   
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داند و بر اين باور اسـت كـه           او اين رويداد را غيرقابل وصف مي      » كنند  باقي را مقتول مي   
  )18جورابچي، ص(. شود مشاهده مي» اوضاع كربلا در اين بلواي تبريز«

اين نيروي مهاجم البته در هجوم به شهر تبريز شكست خورد و از اطراف شهر عقب                
مجاهـدان  . م مبـارزان روسـتايي قرارگرفتنـد   نشيني مورد هجو آنها به گاه عقب   . رانده شد 

هاي ارونق و انزاب به ستيز با آنها پرداختند و نيروهاي ماكو در ستيز با آن مجاهدان                   قريه
هرچه در عرض راه از دهات غارت نموده بـود، از اسـب             . روستايي، تلفات زيادي دادند   

هـالي روسـتاها رفتنـد و    و الاغ از گاو و گوسفند به جا مانده بود؛ به دسـتور سـتارخان ا               
  )144ويجويه،ص(. »دعاگو شدند«اموال غارت شدة خود را پس گرفتند و 

الدولـه بـا تجهيـز قـوا بـه            نيروهاي شكست خوردة ماكو بار ديگر به درخواست عين        
نيروهاي متحد استبداد بار ديگر براي پايان دادن به مقاومـت، بـستن          . اطراف تبريز آمدند  

خواستند بـا مـسدود كـردن         آنها مي . اها را در دستور كار قرار داد      ها و هجوم به روست      راه
سـتارخان بـراي دفـع برنامـة        . راهها، ملت را به ستوه آورده تا دست از مقاومت بردارند          

دشمن، تعدادي از مجاهدين را در قريه خليجان مستقر كرد تا زمينة ورود غله را به شهر                 
  )146همان، ص(. فراهم كنند

 در يـك    1326 رمـضان    17 رمضان تا    13بري ستارخان و باقرخان از      مجاهدان به ره  
نشيني نيروهـاي مهـاجم و فـرار روحانيـان            سلسله نبرد بر دشمن پيروز شدند و با عقب        

  .نشين از محلّة شتربان، بر تمامي محلات تبريز تسلط يافتند اسلاميه
نـي ديدنـد؛    روستاهاي اطراف تبريز در طول اين مبارزات صدمات و خـسارات فراوا           

مزارع بسياري غير قابل استفاده شده بود و اكنون البته تسلط مجاهدان بر تبريز گشايشي               
ديدنـد و     كش را مي    روستائيان كرايه  «دهد كه مردم تبريز وقتي      اميرخيزي گزارش مي  . بود

بوسيدند و بدان قناعت نورزيده دست بر         بر گرد ايشان حلقه زده، چشم و رويشان را مي         
  )325اميرخيزي، ص( .»كردند ها انداخته و چشم و رويشان را غرق بوسه مي غگردن الا

رفـت، امـا      تسلط مجاهدان بر شهر، هرچند گشايشي براي محلات شهر به شمار مـي            
ســران شورشــي عــشايري پــس از . دورة جديــد فــشار بــر روســتائيان آغــاز شــده بــود

دعـوا در    «رده بودنـد؛  گيري و غارت دهات را آغـاز ك ـ         نشيني، مرحلة جديد سخت     عقب
  )25جورابچي، ص(. »طرف تبريز نبود، بلكه در بعضي دهات بود

خـان در اهـر مـستقر شـده      رحيم. خواستند مانع رساندن آذوقه به تبريز شوند آنان مي 
لـشگرگاه زده    «شجاع نظام در مرند   . پرداختند  بود و افراد و كسانش به تاراج روستاها مي        
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آخـر رمـضان     (15؛  انجمـن تبريـز، سـال سـوم، نمـرة             800، ص   2سروي، ج ك(. »بست  و راه جلفا را مي    
 هرچند مجاهدان با ارسال بستة پستي حامـل  )37، ص  2، كتاب نارنجي، ج   2-3، صص .)ق.هـ  1326

ارت دربار بـه راهزنـي دهـات ادامـه          شبمب، كار شجاع نظام را ساختند اما فرزندش به ا         
  )4، ص .)ق. هـ 1326ال شو4 (16انجمن تبريز، سال سوم، نمرة (. داد

زمينه فراهم شده بود؛ در ايـن  . ها بود برنامة مجاهدان گسترش جنبش به تمامي آبادي 
. بودنـد   هاي آذربايجان تكان خورده، آمـادة جنـبش مـي           هنگام بسياري از شهرها و آبادي     

د خواستند آنها را به كار دارند و دامنة شورش را تا آنجاهـا رسـانند ايـن بـو                    تبريزيان مي 
 فرج آقا مجاهد مـشهور      )800، ص 2كسروي، ج (. هائي را بيرون فرستند     چنين نهادند كه دسته   

هـاي    زنـوز از كـانون    . به قفقازي زنوزي با سيصد سوار از مجاهـدان، روانـة زنـوز شـد              
. زنوزيان باوري عميق به مـشروطيت داشـتند       . روستايي انقلاب در دورة اول مجلس بود      

كلانتري باغميشه،  (. شد  خواني مي   ي بر منبر مسجد زنوز روزنامه     بنا به گزارش يك شاهد عين     
آقـا    فـرج . آقـا شـتافتند     اي، مجاهدان زنوز و گرگر بـه كمـك فـرج             بر چنين زمينه   )72ص

؛ كتـاب  186ويجويـه، ص (. توانست با كمك اين نيروي مجاهد روستايي بر مرند مسلط شـود     
بنا به گزارشـي حـدود   . رد آمده بودند در آبادي علمدار نيز مجاهدان گ  )40، ص 2نـارنجي، ج  

.  نفرشان از انقلابيـان روسـي بودنـد        200 تن مجاهد در آن منطقه حضور داشت كه          700
  )39-40، صص2كتاب نارنجي، ج(. ساختند آنان در كاروانسراي ملا ابراهيم علمدار، بمب مي

مـت االله    انزاب نيز به امر ستارخان نيروي مهاجم بـه فرمانـدهي نع            -مجاهدان ارونق   
 پس از اسـتقرار     )186-187ويجويه، صـص  (. تسوجي را از بين بردند و بر تسوج مسلط شدند         

نظم مشروطيت در تسوج، دهقانان بر آن شدند كه با تشكيل انجمن در تسوج به تحكيم                
اين مسئله را به انجمن ايالتي هم اطلاع دادند؛ انجمن ايالتي پاسخ            . نظم و امنيت بپردازند   

 22 (27انجمـن تبريـز، سـال سـوم، نمـرة           (» .موجب قانون، تسوج حق تشكيل انجمن نـدارد       به  «داد كه   
 اين، نمونة ديگري از تلاش دهقانـان در بـسط و گـسترش نظـم      )4، ص   .)ق.هـ  1326ذيقعده  

  .خواهي بود مشروطه
. با تسلط مجاهدان بر مرند، راههاي روستايي امن شد و غلة فراواني به تبريـز رسـيد                

 .»مدت بيست سال پيش از اين ديده نـشده بـود          « داشت كه    »ريز چنان فراواني  نان در تب  «
  )188ويجويه، ص(

. فرماندهان وابسته بـه دربـار، بيكـار ننشـستند و بـه دنبـال آزار روسـتائيان برآمدنـد                   
داغ   سـام خـان در اهـر و قـره    ،خان، ضرغام نظام و بـرادرش  خان و فرزندش بيوك  رحيم
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كردند و هر روستايي كه ايستادگي        مي» ها را يغما    ديه«آنها  . برضد روستاها لشگر كشيدند   
 ايـن   )806، ص 2كـسروي، ج  (. شـدند   كرد با جنگ و كشتار بـر آن مـسلط مـي             و مقاومت مي  

نيروي ضدمشروطة دهات اسفندان و سار و كيوي و موجمبار را مورد هجـوم و غـارت                 
 شـوال   17در  . نـشين بـود     يتر از همه، هجوم به موجمبـار ده ارمن ـ          قرار دادند؛ وحشتناك  

 سواران غارتگر به ده هجوم آوردند؛ روستائيان ارمني به جنگ برخاستند و هشت               1326
اي به كليسا پناه برده بودند اما يـك كليـسا هـم بـه تـوپ       ساعت ايستادگي كردند و عده 

انجمـن  (. فزوني سواران در نهايت به شكست نيروي مقـاوم روسـتايي انجاميـد            . بسته شد 
 سواران مهـاجم بـه غـارت گـسترده          )1-3، صص   .)ق.هـ  1326 شوال   21 (21، سال سوم، نمرة     تبريز

ويجويـه،  (. »نمـود كـه ايـشان كردنـد         هرگز هيچ صاحب حميتي اين كـار نمـي        «. پرداختند
-218صـص  اميرخيـزي، (. نشين، نشان از آن هجوم و غارت داشت          مدتي آن ده ارمني    )190ص
هاي روس و انگليس را هم برانگيختـه          راض سفارتخانه  اين كشتار و غارت گويا اعت      )217
  )1012معاصر، ص (. بود

رغم تسلط مجاهدان به شهرهاي       علي. زمانة عسرت و اندوه روستائيان فرا رسيده بود       
اي كـه در ايـن        مرند، خوي، مراغه، جلفا، نيروهاي رحيم خان چلبيانو و صمدخان مراغه          

، 5نـاظم الاسـلام كرمـاني، ج      (. بردنـد   طراف هجـوم مـي    تر شده بودند به روستاهاي ا       ايام فعال 
خان بر منطقة الوار مسلط شده بود و به دنبـال مـسدود كـردن راه جلفـا و                      رحيم )310ص

اما . هاي نگهباني روسيان برآمده بود تا بهانه مداخله روستائيان فراهم آيد            هجوم به پست  
نالـة روسـتائيان از     «. ه نداشـت  ستم بر مردم روستايي الوار سهلان و مايان، حـد و انـداز            

جنگ بزرگي با رحيم خان نمود امـا        . ستارخان به دنبال چاره برآمد    . بود» دست آنان بلند  
  )846-847، صص2كسروي، ج(. نتوانست بر او چيره شود

، هجـوم بـه روسـتاهاي آذربايجـان تـشديد شـد؛             1327هـاي محـرم و صـفر          در ماه 
بيش از ديگـر روسـتاها در معـرض هجـوم و            روستاهايي كه گرايش به مشروطه داشتند       

هايي كه گرايش به مـشروطه پديـد آمـده بـود كـه بـه همـان            بويژه در ديه  «غارت بودند   
ها را برمي انداختند، رحيم خان در روزهايي كه به الوار رسيده و به آنجا                 دستاويز خاندان 

تگير كـرده او    دست يافت، در مايان حاجي كريم نامي را به گناه گرايش به مشروطه دس ـ             
 رحـيم خـان   )871همان، ص(. »را به دهان توپ گزارده سپس خانه او را نيز پاك تاراج كرد        

ستاند   همچنين به روستاي زندآباد هم هجوم برد نه تنها از دهقانان منطقه به زور پول مي               
دوبـارة  يابي     با قدرت  )364اي، ص   كلانتر باغميشه ( .كرد  دريافت مي » قباله مالكيت از آنها   «بلكه  
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فرماندهان مستبد، برخي از اعيان و امرا و زمينداران اروميه كه بـه تعبيـر نـشرية انجمـن                   
. بودند به دنبال همكاري با نيروهاي استبدادي برآمدنـد         »حشرات مضره اجتماعيه  « تبريز

صـفر  (به قدر چند هزار نفر ديروز نهم ماه     « هايي  دهقانان اروميه با آگاهي از چنين تلاش      
كاران هر يك سوراخي در رفتـه و يـا فـرار      ود يك دفعه به شهر ريختند، خيانت      ب) 1327
 42انجمـن تبريـز، سـال سـوم، نمـرة           (. »اند كه نام و نـشاني از هـيچ يـك پديـدار نيـست                كرده

  )3، ص .)ق.هـ 1327صفر(
آن دهقانان ارومي نه تنها فتاوي علماي عتبات، آنها را به جنبش برانگيخته بود بلكـه                

هـاي    هرها و قراء آذربايجان كانون فعاليت گروههاي انقلابي روسـي بـا انديـشه             اكنون ش 
هـاي    دانست كه مردم منطقه به تدريج به انديشه         آنژينيور بعيد نمي  . سوسياليستي شده بود  
  )226-229آنژينيور، صص(. تمايل پيدا كنند» افكار مخرب«انقلابي يا به تعبير او 

فشار رحيم خان بر دهات ارونق و انزاب به كمك          مجاهدين سلماس نيز با آگاهي از       
. ها به طـور گـسترده در روسـتاها وجـود داشـت            ها و مقاومت    اين درگيري . آنان شتافتند 

  )2-4، صص.)ق.هـ 1327 ربيع الاول 26 (43 و نمرة 4، ص 42انجمن تبريز، سال سوم، نمره (
هـا و   يان گاه از بيراهـه روستائ. صمدخان به دنبال محاصره راههاي منتهي به تبريز بود       

نيروهـاي صـمدخان بـا      . آوردنـد   كردند و به شهر مي      پياده، گندم و لپه و نخود حمل مي       
  )35جورابچي، ص(. كردند ها را هم مسدود مي ها، آن بيراهه آگاهي از اين تلاش

اش در    ستارخان در كنـار تـلاش نظـامي       . هجوم به دهات و آزار دهقانان گسترده بود       
هاي خارجي مقيم تهران، اين اقدامات نيروهاي دولتي و متحـدين             فارتخانهتلگرافي به س  

ناظم الاسلام بر اين بـاور اسـت كـه سـتارخان، ايـن              . خواند» نهايت وحشيگري «آنها را   
تـاريخ بيـداري    (. هاي ديگر رسانده اسـت      ريش به سفارتخانه  تتلگراف را از طريق سفارت ا     

  :گراف، متذكر شده بود كه ستارخان در آن تل)321، ص5ايرانيان، ج
الرسم با مجاهدين مسلح ملـت كـه          اردوي دولت در مقام محاربه با ملت به عوض اينكه علي           «    

اند، جنگ نمايـد در       براي استرداد حقوق حقة خود قيام و تا آخرين قطرة خون خودشان ايستاده            
نان و اطفال بيچـاره  طرف، حمله؛ ز سلاح و بي رحمي به اهالي دهات بي   نهايت وحشيگري و بي   

  . »زنند هايشان را آتش مي كشند و خانه را مي
بــر ضــد ايــن فــضاحي و «ســتارخان نماينــدگان دول خارجــة دوســت مقــيم ايــران را 

طـرف دهـات، سـخت        وحشيگري شاهد و از اين حركات وحشيانه نسبت به اهالي بـي           
فارت انگلـستان ايـن      س ـ )238-329صص مستشارالدوله، ؛7شريف كاشاني، ص  (. بود  كرده» پرتست

سـفارت  . دالدوله ارسـال كـرده بـود   تلگراف را براي وزير خارجة وقت، جوادخـان سـع        
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اگر از اين عمل شنيع منـع نكنيـد سـلب           « ريش هم گويا به سعدالدوله متذكر شده بود       ات
  )321، ص 5ناظم الاسلام كرماني، ج( .»ايد دوستي دول و ملل متمدن را از ايران كرده

خـان در پيونـد بـا دربـار محمـدعلي شـاه در بـستن                  صمدخان و رحيم  رفتار و رويه    
هـا نـشان داد تـا بـه بهانـة جلـوگيري از هجـوم         هاي آذوقه به شهر، راهـي بـه روس     راه

زدگان به اتباع بيگانه، نيروهـاي نظـامي، بـه تبريـز وارد كننـد و اينچنـين جنـبش                      قحطي
ريز بار ديگر آغاز شد و مـردم        روزگار مشقت مردم تب   . مقاومت به پايان خود نزديك شد     

الثـاني     جمادي 27ها پس از اعادة مشروطيت و خلع محمدعلي شاه در             آذربايجان تا سال  
  .  همچنان دچار بلاي حضور نيروهاي روسي بودند1327
  

  : نتيجه   
دهقانـان  . بايد در نظرية شايع عدم حضور دهقانان در انقـلاب مـشروطيت ترديـدكرد                

دهقانـان نـه    . ش مقاومت، يار و مددكار مجاهدان و رهبـري آن بودنـد           آذربايجان در جنب  
رسـاندند، بلكـه از همـان         تنها از حيث آذوقه به شهر و جنـبش مقاومـت آن يـاري مـي               

هاي مجاهد تشكيل دادند و به مبـارزه بـا دشـمنان مـشروطه                نخستين ايام مقاومت دسته   
زمينـة كينـه و عـداوت شـديد     اين دو كـاركرد اقتـصادي ـ نظـامي دهقانـان،      . پرداختند

ماههـاي  . نيروهاي دولتي و متحدانشان را بيش از پيش عليه دهات و قراء به وجود آورد              
 روستاهاي آذربايجان و دهقانان بيش از شهر و شهريان          1327 ربيع الثاني    - 1326شوال  

  . مورد هجوم و آزار و غارت بودند
هر تبريـز در دورة اسـتبداد صـغير،         از اين رو بر اين باوريم پايگاه جنبش مقاومت ش ـ         

دهقانان كه نه تنها بر مبناي فتاوي علماي عتبات بر ضد           . كشان شهر و روستا بود     زحمت
هاي انقلابي كـه در ايـن ايـام بـه طـور               دربار محمدعلي شاه آگاهي داشتند، بلكه انديشه      

ي ايـشان    سياس ـ -شد نيز بر آگاهي اجتمـاعي         گسترده توسط انقلابيان قفقازي ترويج مي     
شعارهاي حمايت از رنجبران و دهقانان به طور وسيع در منابع اين دوره ديـده               . افزود  مي
كردنـد،    ها كه خطيبان آذري در سخنانشان به آن اشاره مـي            اين شعارها و انديشه   . شود  مي

در » داران  ديـه «حضور زمينداران يـا همـان       . كرد  زمينة ذهني حضور دهقانان را فراهم مي      
روطه، حقانيت دفاع از جنبش مقاومت را براي دهقانان آذري بيش از پـيش         جناح ضدمش 
آفريني توجه كرد تا پايگاه اجتماعي        رو بايد به اين حضور و نقش        از اين . كرد  ضروري مي 
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  .انقلاب مشروطيت بيشتر آشكار شود
  
  :ها نوشت پي

الصه بين دهقانـان اشـارت دارد       ـ و نيز براي برنامة جمعيت مجاهدين مشهد كه در آن به تقسيم اراضي خ              1
، بـه كوشـش     1، ج   )1358( دموكراسي و كمونيـستي ايـران      -اسناد تاريخي جنبش كارگري، سوسيال      : بنگريد به 

هايي دربارة نقـش اجتمـاعيون عـاميون و            و دربارة پژوهش   45-46خسرو شاكري، تهران، انتشارات علم، صص       
 - اجتمـاعي  -هـاي اقتـصادي    پيـشينه ،  )1384(اكري، خـسرو    ش: هاي آنان در دوره مشروطيت بنگريد به        فعاليت

زمـستان  ( و يزداني، سـهراب      169-219 تهران، اختران، صص     جنبش مشروطيت و انكشاف سوسيال دموكراسي،     
، سال يكم، شمارة سـوم،      دانشگاه آزاد اسلامي محلات   فصلنامة تاريخ   ،  »درباره اجتماعيون عاميون ايران   «،  )1385
  .151-161صص
هـاي   زد؛ اين نشريه از ناآرامي راسرافيل از مهمترين اين مطبوعات بود كه به مطالبات دهقاني دامن مي  ـ صو 2

يزداني، سهراب : باره بنگريد به    براي پژوهشي در اين   . ياد كرده بود  » انقلابات قراء و قصبات   «دهقاني در گيلان به     
  .127-164، صص4، تهران، نشر ني، فصل صوراسرافيل؛ نامة آزادي، )1386(

فلاح توتكـار، حجـت   : ـ دربارة ديدگاه نمايندگان مجلس، پيرامون اعتراضات و مطالبات دهقاني بنگريد به           3
پژوهان، سـال دوم،      مجلة نامة تاريخ  . ».)ق.هـ  1326-1324(بازتاب مسئله دهقاني در مجلس اول       «،  )1385پائيز  (

  .130-144شماره هفتم، صص 
كـسروي، احمـد    : يم در جهت آگاهي دهقانان در دورة اول مجلس بنگريد به          هاي شيخ سل    ـ دربارة فعاليت  4

، )1356( و نيـز فتحـي، نـصرت االله          238-245، تهـران، اميركبيـر، صـص        1، ج   تاريخ مـشروطه ايـران    ،  )1363(
شـيخ سـليم در آغـاز دوره        . 47گانه آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران، چاپخانه خرمـي، ص             سخنگويان سه 

كرد و بـا آن   د صغير از تبريز خارج شده و به نجف رفت و از آنجا تحولات جنبش مقاومت را پيگيري مي  استبدا
  .در ارتباط بود

  
  :كتابشناسي

 مجلـة   ترجمة يحيي شـهيدي،   » )رويدادهاي تبريز (گزارشي از انقلاب مشروطه ايران      «ـ آنژينيور،   1
  .6 و5، سال چهارم، شمارة هاي تاريخي بررسي
  .1379، نگاه، تهران، قيام آذربايجان و ستارخاني، اسماعيل، ـ اميرخيز2
  .43 و 42، 27، 21، 15، 6، 4هاي  ،سال سوم، نمرهانجمن تبريزـ 3
 ثقـة  مجموعـه آثـار قلمـي        »مجمل حوادث يوميه مـشروطه    «آقا،     الاسلام تبريزي، ميرزا علي    ثقةـ  4

  .1355ر ملي، تهران، ، به كوشش نصرت االله فتحي، انجمن آثاالاسلام شهيد تبريزي
، بـه كوشـش منـصوره اتحاديـه و     حرفي از هـزاران كانـدر عبـارت آمـد     ـ جورابچي، محمدتقي،    5

  .1363سيروس سعدونديان، نشر تاريخ ايران، تهران، 
، به كوشـش منـصوره اتحاديـه و         1، ج واقعيات اتفاقيه در روزگار   ـ شريف كاشاني، محمدمهدي،     6

  .ش. هـ 1363ران، تهران، سيروس سعدونديان، نشر تاريخ اي
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، به كوشش 1330-1325، مجموعه دوم، اسناد مشروطه خاطرات و اسناد   مستشارالدوله، صادق،    -7
  .1370ايرج افشار، طلايه، تهران،

  .1366، به كوشش احمد بشيري، نشر نور، تهران، 2، جكتاب نارنجيـ  8
  .1363ان، ، اميركبير، تهر2، ج تاريخ مشروطه ايرانـ كسروي، احمد، 9

، به كوشش يحيـي ذكـاء، فكـر روز،     روزنامة خاطرات شرف الدوله   ـ كلانتري باغميشه، ابراهيم،     10
  .1377تهران، 
مستخرجه از اسناد محرمانـه وزارت امـور        (تاريخ استقرار مشروطيت در ايران      ـ معاصر، حسن،    11

  .1353 ابن سينا، تهران، ،)خارجه انگلستان
اكبـر سـعيدي       ، بـه اهتمـام علـي       5و3، ج   تاريخ بيـداري ايرانيـان    محمد،  ـ  ناظم اسلام كرماني،      12

  .1376سيرجاني، پيكان، تهران، 
  . سيزدهم و پانزدهمهاي ، نمرهنالة ملتـ  13
، باب سوم، به كوشش معصومه اتحاديـه و         خاطرات و اسناد  خان،    السلطنه مافي، حسينقلي    ـ نظام 14

  .1362ديگران، نشر تاريخ ايران، تهران، 
، به كوشش علـي كـاتبي، سـيمرغ،         تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز     ـ ويجويه، محمدباقر،    15
  .1355تهران، 
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